
کرمی که قلبش گرم شدکرمی که قلبش گرم شد
لیلا باقی پور 

تصویرگر:  زهرا اسدی

پیدا کردم! 
پیدا کردم!

چی پیدا کردی؟ 

چی نوشته؟

نوشته است: کرمی که 
قلبش یخ بزند، نمی‌تواند 
دور خودش تار ببافد.

وای! بیچاره کرم سبز. 
معلوم شد چرا نمی‌تواند 
دور خودش تار ببافد!

اینجا نوشته است باید 
قلبش را گرم کنیم.

باید قلبش را با خاطرات خوب 
دوستانش گرم کند.

حالا چطوری؟
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امام حسن عسکری‌)ع(:
بهترین دوست شما کسی است که 

بدی‌های شما را فراموش کند و خوبی‌های 
شما را در ذهن نگه دارد.

کرم سبز، به خاطرات خوبت 
فکر کن تا قلبت گرم شود.

خاطره! یادت هست یک بار 
که زیاد برگ خوردم، من را 

مسخره کردی!

امّا یک‌بار هم  کفشدوزک یک 
برگ توت خوش‌مزه برایت آورد.

به‌به! 
چه خاطره‌ی 
توتی 

خوش‌مزه‌ای!

یادت هست یک بار 
ترساندمت، امّا زود 
پشیمان شدم و تو 
را روی پشتم سوار 
کردم و روی دریاچه 

چرخاندم!

ما دوست داریم قلبت 
گرم و گرم‌تر شود.

وای، چه 
خاطره‌ی 

پروازی جالبی!

ما دوست داریم  تو یک پروانه‌ی 
زیبا شوی تا بتوانیم با هم در 

آسمان پرواز کنیم.
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